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 :یازدهماشکال 

بزرگترین ثمره خطابات قانونیه، اشتراک عاجز و قادر در تکلیف است )و اینکه عاجز هم دارای حکم فعلی 

(؛ 1است(. این در حالی است که طبق آیاتی از قرآن عاجز دارای حکم فعلی نیست )لانکلّف نفساً الا وسعها

 3(2)لایکلف الله نفساً الا وسعها

 ما می گوئیم:

ین اشکال آن است که آیات فوق اولاً مولوی هستند، مراد ایشان از مولوی آن است که شارع در مدعای ا .1

مقام ارشاد به روش عقلا نیست بلکه در مقام آن است که از یک روش که خود در مشرب خویش جعل 

 کرده است خبر دهد، و الاّ جمله خبریه است و تقسیم به مولوی و ارشادی نمی شود[

لیف از روی عاجز برداشته شده است و تکلیف همان حکم فعلی است، ایشان مدعی است که و ثانیاً تک

 می گوید هیچ کس مگر با قدرت، تکلیف ندارد پس قدرت شرط تکلیف است.« نفساً»تعبیر 

حضرت امام در حاشیه ای که بر کتاب انوارالهدایه دارند، از آنجا که بر مشرب مشهور مشی می کرده اند،  .2

عبارتی دارند که می تواند مشعر به این  4 آیه شریفه فوق و آیه )لایکلّف الله نفساً الا ما آتاها( در بیان

 باشد که پذیرفته اند آیه دال بر آن است که عاجز تکلیف ندارند.

إيتاء السعة و القدرة أيضا شرط لإتمام الحجةّ بقوله: )فنام رسول اللهّ عن الصلاة(. إلى آخر ما  أنّ»

 5 .«ن الاستشهاد بالآيات على أنّ التكليف موضوع عن الضعفاء و المرضى و الفقراءذكر م

ممکن است بگوئیم ایشان در این بحث، بر مشی قوم حرکت می کرده  اولاًولی در این باره باید بدانیم که 

 یم آورد.ملازمه ندارد. چنانکه در پاسخ تفصیلی خواه« نفی حكم از عاجز»: این کلام با ثانياًاند. و 

                                                      
 .22مومنون/ .1

 .282بقره/ .2

 .112لخطابات قانونیه، فاضل، صا .3

 .7لاق/ط .4

 .77ص ،2ج ،فی التعلیقة على الکفایأ انوار الهدایة .5
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قبل از ارائه پاسخ اصلی لازم است اشاره کنیم که این اشکال، خطابات قانونیه را باطل نمی کند بلکه  .3

صرفاً یکی از لوازم آن که فعلیت حکم نسبت به عاجزین باشد را رد می کند، ولی ثمرات دیگر این مبنا 

 به قوت خود باقی است.

د، مناسب است آنچه را ذیل مقدمه ششم امام مطرح کردیم، برای آنکه پاسخ ما به این اشکال معلوم شو .4

 مرور کنیم.

 آنجا گفتیم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حال فروض چنین می شود:

 )تقييد شرعی احكام به قدرت شرعی در لسان دليل: الف 

)تقیید وجوب حج به استطاعت: اگر کسی قدرت عقلی دارد ولی قرض دارد، حجج بجر او واججب    

د وجود صوم به قادر: اگر کسی می تواند ولی مریض می شود روزه بجر او  نیست( مثال دیگر: تقیی

 واجب نیست.

 )تقييد شرعی احكام به قدرت عقلی در لسان دليل:  ب  

 عیتقييد شر

 در لسان دليل

 به دليل مستقل 

 تقييد به قدرت شرعی )الف(

 تقييد به قدرت عقلی )ب(

 تقييد به قدرت عقلی )ج(

 تقييد به قدرت شرعی )ط(

 عقلیتقييد 

كشف عقلی از نظر شارع  

 در تقييد به قدرت 

 

 حكم به تقييد عقلی 

 تقييد به قدرت عقلی )د(

 تقييد به قدرت شرعی )هـ(

 قييد به قدرت عقلی )و(ت

 تقييد به قدرت شرعی )ز(
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)ظاهراً مثال ندارد، چراکه اگر قدرت خاصیّ مدّ نظر شارع نباشد، لازم نیست تقیید به قدرت عقلجی  

 را ذکر کند(

 )تقييد شرعی احكام به قدرت عقلی به دليل مستقل:  ج 

)امام این را محال می دانند ولی مستشکل آن را به سبب وجود آیجه شجریفه )لایکلّجف الله نفسجاً الا     

 وسعها(، واقع می داند.(

 )به این معنی که عقل کشف می کند که شارع شرعی احكام به قدرت عقلی از راه كشف عقلی: تقييد   د

 ش را به قدرت عقلی مقید کرده است.احکام خوی

 )ست(يعقل: )ممكن ن كشفتقييد عقلی احكام به قدرت عقلی از راه   هـ 

  حكم عقل.احكام به قدرت شرعی از راه  شرعیو( تقييد 

 .ز( تقييد عقلی احكام به قدرت شرعی از راه حكم عقل 

 .ط( تقييد شرعی احكام به قدرت شرعی به دليل مستقل 

 سخن نگفته اند که در پایان می آوریم. و )ط( )ز( )الف(، )ب(، )و(،ض امام درباره فر

 فرض )و( و  )ز( چنين قابل تصوير است: .1

تقييد عقلی به قدرت شرعی از راه حكـم  »گفتیم که ممکن است بتوانیم فرض دیگری را هم مطرح کنیم: 

ممکجن اسجت عقجل در    به ایجن معنجی کجه     «.تقييد شرعی به قدرت شرعی از راه كشف عقلیعقل و يا 

گروهـی  »مواردی بگوید که اگرچه لسان دلیل عام و مطلق است ولی به سبب کشجف مجلاک، شجارع از    

، حکمی را نخواسته است. )مثلاً اگر گفتیم کسجی  «خاص كه قدرت عقلی دارند ولی عرفاً معذور هستند

که مثال این قسم اگرچه  واجب نشده است( توجه شود -اگرچه این فرد قادر است –که مادر بیمار دارد 

 باره بیشتر سخن خواهیم گفت[قابل مناقشه است ولی ثبوتاً قابل تصویر است. ]در این

 با توجه به آنچه خواندیم: .2

امام اصلاً متعرض فرض )الف(، )ب(، )و(، )ز( و )ط( نشده اند. کلام ایشان در این بحث ناظر به سه قسم 
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 1 )ج، د، هج( است.

 

                                                      
 .323، ص3لبته در جواهر الاصول فرض الف هم مطرح شده است، جا .1


